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 يك جنبش دينی جديد

 (توازنهاي در راستاي کلاس)
 

 رويا پورتقی 
 

  

 مقدمه 
شکال مختلفی از ادیان جدید و تحولات مذهبی در جامعۀ ایرانی، ظهور اَ بارۀیکی از مباحث مهم در

این . های دینی جدید معروف هستند اجتماعی به جنبشهای نوظهور است که در ادبیات علوم عرفان
هستند که به مذاق نهاد مستقر دینی  های دینی در جوامع سنتی معمولاً منادی تغییراتیجنبش

داری سنتی دارند، سبب تمایزهایی با دینها  که این جنبش بیگانۀ مدرن و  أمنش. خوشایند نیست
و  میزبان تعریف ۀغیر قانونی و غیر شرعی در جامع یبرخورد امنیتی با آنها بشود و امر یشده  گاه

های سیاسی و امنیتی خاصی نیز برخی موارد سوءاستفاده البته در. تر شودآمیز آنها برجستهوجه تهدید
ها بیشتر بر کلیت این پدیده در غیر قانونی به این جنبش نگاهِ. است های دینی شدهاز این جریان
 . کید داردأت ،های دینی یاد شدههای سیاسی جریانکاریرابطه با دست

معنایی و قدسی خاصی دارند که به های دینی جدید در سطح اجتماعی و فرهنگی، نظام جنبش
در سطح کنشگران فردی هم . شوندنادیده گرفته می کید بر وجه امنیتی و سیاسی آنها معمولاًأخاطر ت

 و محصول بازسازی خلاقانهی ادیان نوظهورگیری شکلاجتماعی و فرهنگی،  یبه مثابه جریان هم و
های دینی بیش از این جنبش ،به عبارت دیگر .است های مدرنلفهؤادیان سنتی با م ترکیبیِ معاصر و

 ۀمتعلق به حوز ؛خصوصی و در این حالت دین به مثابه امری فردی .همه بیانگر مدرن شدن دین است
عریف انسان جدید ت ۀتکمتناسب با زندگی مدرن و آگاهی چهل  ؛معنوی و اخلاقی فردی آگاهیِ

 ادیان مختلف تکه از ترکیب عناصرچهل ۀجدید ساخت خود امر شبه دینیِ ،تعریفدر این باز. شود می
های های دینی، دال بر تغییرات مذهبی است؛ ریشهظهور و گسترش این جنبش ،در ایران امروز. است

های اخلاقی و معنوی اصیل و پایانی از آموزه شرقی و آمریکای جنوبی این ادیان، آنها را به منبع بی
ها و کاربردی کردن آنها در زندگی سازی این آموزهدهد، سادهمیکند، آنچه که رخ عمیق متصل می

 . امروزی است
افراد درونی  آیینی، برای ها در مجالس و محافل نظام مفاهیم و باورهای خاص این جنبش

ای از کند که در بطن آن، در سطح فردی، تجربهفرم شبه مذهبی خاصی پیدا می ،شود، در نهایت می
معلول باورهای جدیدی نیست  این تجربه صرفاًۀ نکت  .نادیده انگاشته شدهمعمولاً  که است امر قدسی
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شود، بلکه تا حدی ریشه در آگاهی قبلی دارد که فرد در های دینی به افراد داده میکه در این جنبش
های دینی از نظر معنوی، همچنان به همین سبب این جنبش ،استآموختهرا آن  ،جامعه و مذهب رایج

نهایی این افسون جدید فردی و درونی است و شکل اما ، کنندزده میجهان را برای افراد افسون
 . جهان اجتماعی آن نیز محدود به خود افراد است

نها، هنوز در علوم اجتماعی ه آبه دلیل نگاه امنیتی و سیاسی ب ،هاایرانی از این جنبش ۀتجرب
اند، تحقیق ها نوشته شدهنامه در دانشگاهصورت پایانه جز تحقیقات اندکی که ب. شناخته شده نیست

ایرانی از  ۀهای بسیار مهم برای شناخت تجربیکی از لازمه. استانجام نشدهدرباۀ این مسئله عمیقی 
ای شناختی که مبتنی بر تجربه ،های دینی جدید، شناخت توصیفی عمیق از آنهاستاین جنبش

  .نه از آنها باشددلانگارانه و همممیدانی ، مرد
آنها که  ۀیند ورود به این محافل و تجرباای شخصی و روایتی فردی است از فرتجربه مقالهاین 

شاید حضور مفاهیم علوم اجتماعی در این توصیف . است نگاری تدوین شدهصورت مردمه درنهایت ب
دلانه این هم ۀاز تجربکند، روایت توصیفی کنشگر ارزش میآن را با که محسوس نباشد، اما آنچه

توان جهان را از به همین سبب می. دینی، با تکیه بر مفاهیم و مقولات خود آنهاستهای شبهجریان
نگارانه از این مجالس انباشت این توصیفات مردم. دخیل در این محافل شبه دینی دید افرادِ اندازِچشم

 .مبنا باشد شناختی آنهاشناختی و جامعهتواند برای تحلیل انسانآیینی، می

 ی در راستاي توازنيهادوره نگاري مردم
شد که گرچه مجوز رسمی از وزارت برگزار می "در راستای توازن" هایی با نامِدوره 1336در سال 

 روزنامه ،رادیو، تلویزیون، مجله) های عمومیاز رسانهرا تبلیغی  هیچ ۀارشاد اسلامی داشت، اما اجاز
این مجموعه  باها را گذرانده بودند دوره کنندگان از دوستان و آشنایانی که قبلاًو شرکتنداشت ...( و

پیشرفته و  مقدماتی، کاربردی،)های در راستای توازن در چهار مرحله دوره .بودند شدهآشنا ها کلاس
اری و هدفش ایجاد شناخت درون خود، حرکت در راستای توازن، برقر طراحی شده( زندگی بازیِ
انرژی و  أحضور داشتن، منش ،هستیمو رابطه که با او در تعامل  و چیزی  ثر با هر کسؤم ۀرابط

 .بود تر پیدا کردن رسالت خود در زندگیدل بودن و از همه مهمسبك
که  های قبلی به این صورت که توسط دوره دیده .شدندکنندگان طی مراحلی ثبت نام میشرکت

 تر بودندگونه مزد و مواجبی زیر نظر یاوران باتجربهداشتند و بدون دریافت هیچعنوان یاور یا حامی را 
معارفه  ۀطی جلس ،در سالنی که توصیف خواهم کرد( گرفتنداز مربی اصلی خط می یاوران مستقیماً)

ورزشی یا -های تفننیکلاس ۀمثل هم ،شدکلاس محسوب می ها صرفاًاین دوره .کردندثبت نام می
کار اعضا اگر دوست داشتند و بی .گونه عضویتی برای اعضای گروه وجود نداشتهیچ. هنری-آموزشی
به فعالیت  ،مربی شوند به عنوان حامی و یاور، حین گذراندن دوره یا پایان آنخواستند، میبودند و 
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ت مثل درس. رفتندشدند و سراغ کار خود میدر غیر این صورت از اعضا جدا می. دادندخود ادامه می
 . های یاد شدهکلاس ۀهم

 مکان برگزاري جلسات زمان و  - 
در دو  .رسیدشکوه به نظر میبا که بود  متر مربع 322حدوداً  ،سالن همایش در شهرک غرب

های بزرگ درخت بنجامین و درخت نخل گذاشته بودند که رنگ گلدان ،طرف راهروی ورودی سالن
 و های صابون مایع، خشك کنسرویس بهداشتی مجهز به دستگاه. مد روز آن سال بود ها دقیقاًگلدان

در سمت چپ راهروی . که همگی مجهز به چشم الکتریکی بودندبود کشی  آب سرد و گرم لوله
ها شبیه به هم و میز و بار ، میز مربع شکل را کنار هم چیده بودند 5الی  4یاوران و حامیان  ،ورودی

 .ودب ین شدهیبه رنگ شیری و تز
 ،یك طرف میز را صندلی چیده و روی آنها نشسته بودند( نفر 10الی  12)به تعداد نفرات خودشان 

نام خود را با خط درشت روی  .طوری که راهروی ورودی و شرکت کنندگان را بتوانند ببینند
ته و به نوش ،شان را با خط ریز زیر کارتهایی نارنجی رنگ به ابعاد کارت ملی و نام خانوادگی کارت

. زدنددیگر را صدا میهم ،گردن انداخته بودند وهمه با نام کوچك که روی آن برچسب نوشته شده بود
حتی بین آنها  ،لباسی که به تن داشتند با انتخاب خودشان و با توجه به وضعیت پوشش در تهران بود

اد زیادی کارت سفید روی میزشان تعد. سرشان بود به دار چادر کش و کسانی حجاب اسلامی داشتند
کنندگان اسامی شرکت. های نارنجی و ظرفی پر از سوزن ته گرد قرار داشترنگ، به ابعاد همان کارت

ها با نظم پشت به صندلی ،بیمارستان آتیه در سالن همایشِ. معارفه روی آنها نوشته شده بود ۀدر جلس
این چیدن و بعد از  بوده کهدگان در ورودی چیده شده که بعدها متوجه شدم به تعداد شرکت کنن

ها را تمام نکرده و حامی کسانی بودند که دوره. حامیان و یاوران بود ۀعهده کلاس جمع کردن آنها ب
بودند و بعضی از آنها  ها را تمام کردهکه تسلط بیشتری داشتند و دوره شدگفته میکسانی به یاور 
هایی که ی و با توجه به آیتمخود مرب توسط ه فقطمربی آیند)گذراندندهای مربیگری را میدوره
 (. درست مثل کارتون پاندای کونگ فو کار شد،می انتخاب ،توانست درک کندکس نمی هیچ

میز  که  سن بود ،کنندگانرو به روی صندلی شرکت ،رو به روی در ورودی ،در انتهای سالن
که جایگاه  یشاید بشود گفت تریبون کوچک ،قرار داشت ،رویشبر بلند و میکروفنی  ۀ با پای یکوچک

اطلاع  درست رأس ساعتی که قبلاً. آمدکنندگان میمربی کلاس بود که بعد از مستقر شدن شرکت
با  که وجود داشت ،تقریباً به بلندی دیوار ،های بزرگیپنجره ،هاسمت چپ صندلی. بود داده شده

ها بود و سمت راست صندلیشده زینت  ،مربع مربع شکل طرحِ کِرم رنگِ های حریرِ پرده
 ۀروی آن عصران  قرار دارد که میز بزرگی ،ی گذاشته بودند که بعدها فهیمدم پشت آنیها پارتیشن

( های آموزشیدر پایان معارفه یا در ساعات تنفس کلاس)کنندگان پذیرایی از شرکت برای مختصری 
 .چیده شده بود
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کنندگان قرار داشت که خته وایت بردی جلوی شرکتت ،به جز تریبون مربی در کلاس درس
کنندگان میکروفون کرد و دو نفر در دو طرف شرکتداشت میمربی در آن نکات مهم را نقاشی یا یاد

میکروفون را به آنها  ،کنندگان قصد سهیم شدن داشتندکه هر کس از شرکت بودند به دست و آماده
نقلیه  ۀ کنندگانی که وسیلبرای شرکتتا  میان و یاوران بودحا ۀبرسانند و نیز در زمان تنفس وظیف

 .نداشتند آژانس بگیرند
 13شروع و ساعت  15رأس ساعت  از قبل اطلاع رسانی شده بود، ،معارفه یك روز در هفته ۀجلس
 ،نامبار و با فاصله یکی دو هفته از شروع ثبت یك ،جلسات معارفه برای هر چهار دوره. شدتمام می

 ،روز از روز ثبت نام 45 ۀیك روز در هفته و با فاصل ،در حالی که جلسات کلاس درس .شدزار میبرگ
در حتی  .کشیدطول می( هفتاد روز) هفته 12جلسه بود یعنی حدوداً  12شد و هر ترم آن شروع می

ز ا ،یك روز در هفته ،های اسلامی که از طرف دولت تعطیل بودبه جز عزاداری ،روزهای تعطیل
 .شدندبرگزار می 00تا  15ساعت 

 ها و افراد اصلی در اين جلسات نقشمعرفی  -2
های اصلی را در برگزاری این کردند که برخی از آنها نقشمیها شرکت در این دوره متعددی افراد

، حامیان، یاوران، کمك مربی، دوره مربیِ :عبارت بودند از هااین نقش. ها برعهده داشتندنشست
  .کنندگانشرکت

 :مربینقشِ  
کارشناسی  اشدانشگاهیتحصیلات . بود های متعددی را در کانادا و هند گذراندهمربی ما دوره

ها برای اینکه جان بنابراین در ترجمه و بیان بعضی از واژه. مدیریت بود و مذهب زردشتی داشت ارشدِ
 .کردی استفاده مییاژگان اوستامطلب را بگوید ناخودآگاه یا خودآگاه و با تشخیص خود از و

 کنندگان در جایشان دقیقاٌزدیم، بعد از مستقر شدن شرکتایشان که او را با نام کوچك صدا می 
های مطمئن و لبخندی دوست داشتنی بر با قدمو  رأس ساعت مقرر از پشت سر آنها وارد سالن شد

بسیار جذاب  ،ند و هیکلی متناسبساله قدی بل 57مربی . لب روی سن و پشت تریبون کوچکش رفت
سه تیغه   ریش و سبیل ،بدون هیچ اثری از طاسی و کم مویی ، موهای جو گندمی با و دوست داشتنی

های نافذش از پشت شیشه عینك، ذکاوت و هوشش را منتقل می چشم .خود نمایی عجیبی داشت
 (. رسیدبه نظر میشاید از اعتماد به نفسش بود که اینطور )کرد و تأثیری آنی داشت 

های مشکی کفش. شدپوشید که خط اتویش هیچ وقت شکسته نمیمشکی می ایِشلوار پارچه
پوشید همیشه پیراهن سفید یا رنگ روشن مردانه می ،کردمارک دارش بیشتر خودنمائی می ۀزدواکس

چپش و  در دست  دارساعت استیل به نظر مارک. دادهایش را تا آرنج با تا زدن بالا میو آستین
 زدهاش روی سینهمشخصاتش را  کارت نارنجی رنگِ. داشت راستشدر دست ای نازکی دستبند نقره

خواست دچار چون نمی ،مربی یا آقای فلانی بگویندو داد به او استاد بود و به هیچ کس اجازه نمی
 از حامیان از او کنندگان، یکیشرکت قبل از تنفس و استراحتِ ،بین کلاس. هایش بشودوجهه
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به دفتر خود   ،و در ساعت تنفس( رژیمی،  یك لیوان آب بك، قندبا چای سبز تی) کردپذیرایی می
مخصوص آن کار  فصل که حامیِ ۀبا میو، از سبدی که خودش سفارش داده بود رفت و کسیمی

طلایی و یك لیوان ساقه  بیسکویتِبود، همراه ین شده در ظرف چیده یو مرتب و تز کنده ش را پوست
  . شدشیر نسکافه ولرم و با شمعی روشن کنار سینی پذیرایی می

است در  ما قرار ":اولین مطلبی که برایمان گفت و حسابی برای من جالب و شنیدنی بود این بود
به  خواهم مطلب جالبی راجعمن می. چون متوازن شدنی وجود ندارد ،راستای توازن حرکت کنیم

ست که ما ا های زیادی برای برف دارند و این در حالیموها ناماسکی. ای شما بگویماسکیموها بر
ای است که در سرمای به برف به گونهشان راجعآنها قدرت تمیز. دانیمفقط یك نام برای برف می

ها قدرت تمیز ما در این کلاس. حیات و زندگی را دارند ۀهای قطبی قدرت ادامبار سرزمینمرگ
 ."توانیم بهتر زندگی کنیمگیریم و میل را یاد میمسائ
خسته، بار منفی دارد  ۀما دوست نداشت به او بگوییم خسته نباشی، چون معتقد بود که کلم مربیِ 

شام او را آماده  رژیمیِ از حامیان غذایِ یکی .است به او بگوییم خدا قوت که بار مثبت دارد و بهتر
چون همسر )برد که قرار بود با آن به منزل برود ماشین یا آژانسی می کرد و موقع رفتن برایش بهمی

 (.ایران نبودند و او تنها بوددر هایش و بچه
 :کمك مربینقشِ 

ها حضور داشته و راه و روش مربیگری را آموخته بود و بعضی کمك مربی سالیان سال در دوره
عی که مربی ایران نبود و او وظیفه داشت مثل مواق. توانست به جای مربی ایفای نقش کندجاها می

 .کنندگان دوره را مربیگری کندشرکت
 : یاوراننقش 

و اهداف  ابر محتو. ها قبل گذرانده بودندها را سالدوره ۀکنندگانی بودند که همیاوران شرکت
انتخاب  مربیرا بعضی از یاوران . دانستندمسلط بودند و چارچوب کار را خیلی خوب می کاملاٌ ،دوره
 .تا برای مربیگری آموزش ببینند کردمی

 :حامیاننقشِ 
بر محتوی و اهداف  .مقدماتی را گذرانده بودند ۀکنندگانی بودند که حداقل دورحامیان شرکت

 .را بر عهده داشتند یدوره وظایف ۀگذراندن بقی تا حدی آشنا بودند و ضمنِ ،دوره
 ها و نیز چیدنتدارک برای برگزاری دورهتنظیم و  ،حامیان و یاوران وظایفی داشتند

ها هر حتی تمیز کردن و شست و شوی توالت ...(تهیه وسایل پذیرایی و پذیرایی، ها، میز،صندلی)سالن
دادند و لازم به ذکر افراد با میل خود این کار را انجام می .آنها بود ۀها به عهدکلاس بار بعد از پایانِ

یوگا، مهندس کشاورزی،  شغل آزاد، مربیِ :اعم از ،ح مختلفی داشتنداست که از نظر تحصیلات سطو
دار، عکاس، حسابدار، گرافیست، صاحب شرکت خصوصی، سبزی آرایشگر، صاحب مزون لباس، خانه

شرکت مهندسی پزشکی، معلم، استاد  کن، وکیل پایه یك دادگستری، دانشجو، مدیرعاملِپاک
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این وضعیت  . بودند سال به بالا 13و گروه سنی  مختلف  نسیتنیز دارای ادیان و ج.... و دانشگاه
حامیان . نیز صادق بود ،ها بودندکسانی که طالب شرکت در این دوره ۀکنندگان و همبه شرکتراجع

تقاضای مربی به این  ه و خود با میل خود و ب مقدماتی را گذرانده ۀطور که ذکر شد حداقل دورهمان
 .دندبو کار گمارده شده

 :در این جلسات کنندگانشرکت
 ،بودندمعارفه با معرفی دوستان و آشنایانشان مطلع شده ۀکنندگان کسانی بودند که از جلسشرکت 
 .ها را بگذرانندمعارفه را گذرانده و با میل خود ثبت نام کرده بودند و قصد داشتند دوره ۀجلس

 

 وظايف و قوانين   -3
ها وجود دارد، وظایف و هنجارهای خاصی و خاصی که در این جماعت با توجه به تقسیم کار ضمنی

 ،هاکه تمیز کردن توالتشده گفته پیشتر . دهیِ رفتار و گاه کنترل آنها نیز وجود داردنیز برای شکل
با قید  معمولاًکه شد انجام میی زیادی کارها ،حامیان و یا یاوران بود ۀبه عهد ،هابعد از پایان کلاس

زدن بعدها متوجه شدم لبخند ،جالب توجه بود این همگی لبخند به لب داشتند و. ددنشتقسیم میقرعه 
کنندگان با کمك حامیان و یاوران شرکت. شدکنندگان نیز توصیه میکه به شرکت ستجز قوانین آنجا

تاده بودند یا عنوان دربان و راهنما ایسه نامشان به گردنشان بود و روی صندلی نشسته بودند یا ب  که
با  ،نام روی سینه کارتِ کردند، ضمن نصبِکارت خود را پیدا می ،مشغول کارهای پذیرایی بودند

ای رنگ در انتهای سالن همایش با در چوبی قهوه. شدندکمك راهنماها به سمت سالن هدایت می
ام همکاری حامی با مربی عنوانه گانه را گذراندم و بهای چهاربعدها که خودم دوره. راهرو قرار داشت

کنندگان صحبت کنم و حتی اگر کردم، فهمیدم از وظایفم این است که با حوصله و روی باز با شرکت
اگر  مثلاً ،کردیم به اصطلاح کلاس، خودمان مشکلمان نشویمباید سعی می را داشتیم، روز سختی

ست که باید در ام و این چالشی گفتیم من چکم نیستزدیم و میچك برگشتی داشتیم باید لبخند می
گشایشی برایم  هایم را پیدا کنم و با شامل شدن این مشکل و پیدا کردن وظایفم حتماًمسئولیت ،آن

شد و موفق خواهم شد و بهتر از قبل با کوله باری از تجربه در راستای توازن هدایت  پیدا خواهد
شش ماهی که حضور  های مربی مخصوصاًرنامهتنظیم ب: از دیگر وظایف یاوران این بود. خواهم شد

آن و حسابداری که به نظر من  ۀریزی منسجم برای ثبت نام و تهیه سالن و کراینداشت، برنامه
هم باید با  ها سنگین بود وپرداخت سالن ۀها و هزینثبت نام ۀچون هم هزین ،ترین قسمتش بود مهم

 ،ریزی برای آنهاکه برنامهداشت شرکت کننده  32-72هر دوره حداقل  شد،انجام میدقت کافی 
کارهای یك ترم آنها باید دو سه هفته قبل از شروع دادن به و انسجام  شانانتخاب حامی برای

آنها شدم از جزئیات آن و  بعدها که خود جزئی از. شدتوسط یاوران انجام می ها و آمدن مربی، کلاس
شب طول  12عصر تا ساعت  5ها از ساعت کلاس .آن و چگونگی چیدمانش مطلع شدم ۀتهی ۀنحو
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 ۀای و نسکافچای کیسه( نان دانمارکی تر و تازه)وسایل پذیرایی اعم از شیرینی  ۀهم ۀتهی .کشیدمی
 ۀوظیف.... ها وبار مصرف مثل لیوان چای و بشقاب جوش و ظروف یك های آبِای، قوریبسته

 ۀمعارفه و نیز در هم ۀدر جلس. کردشد و هر هفته تغییر میحامیان و یاوران بود که با قرعه تعیین می
نام  لبخند روی لب و کارت نارنجی رنگِ)ها حامیان و یاوران با همان مشخصات ذکر شده کلاس

کردند که برای نشستن از میآمدند از آنها تقاضا به استقبال شرکت کنندگان می( روی سینه
های اول ردیف ی این کار اصرار و پافشاری داشتند که حتماًهای ردیف اول شروع کنند و برا صندلی

کنندگان، حامیان، شرکت ،چون به تعبیر آنها ممکن بود .های بعدیبعد از آن ردیف ،ی پر شودیجلو
های پر احساس کسالت و رخوت کنند و های خالی بین صندلیمربی با دیدن صندلی نهایتاً یاوران و

 نخواهند هدف اصلیبه کل فضا را در بر خواهد گرفت و  بودن  انرژیشود و بیشان گرفتهانرژی
جنس یا جنس مخالف خود بنشینند به توانستند کنار دوستان همکنندگان میدر ضمن شرکت ،دیرس

صورت حق جا گرفتن برای در غیر این ،شرط آنکه همراه هم و در یك زمان وارد سالن می شدند
این قانون کلاس بود و رعایت این قانون کارکردهای متفاوتی . داشتندرا ن کلاسی یا همراه خود هم

 . داشت

 :کارکرد هاي بعضی از قوانين
رنگ کنند و را کم شانکردند با عادات خود مبارزه کنند و وابستگیکنندگان سعی میاول اینکه شرکت

باعث  اینکه ها بود و دیگراز بین ببرند که در جهت بالا بردن اعتماد به نفس و قوی شدن آن نهایتاً
با هم و سر قول خود ماندن را پیدا کنند و یاد بگیرند که سر وقت و  شدن ی هماهنگ یتواناتا شد می

باشند و در کنارش بنشینند و  ،د همراه کسی که برایشان مهم استنبه موقع حرکت کنند تا بتوان
کنندگان  ز کلاس بود در شرکتقابلیت سر حرف خود ماندن را که جز دیگر اهداف ریهمچنین 

کرد و البته کنندگان چالش ایجاد میهایش این بود که برای شرکتاز دیگر کارکرد .کردنهادینه می
در این . ها هم اصلا اهمیت نداشت که بتوانند کنار کسی که دوست دارند باشند یا نباشندبرای خیلی

 .است یا این چالش را ندارد ش خود کامل شدهفلانی با این چال :گفتندصورت در اصطلاح کلاس می
به . اندفهمید که چه کسانی سر وقت آمدهترین کارکردش به نظر من این بود که مربی میمهم

باشند و دیر  on timeاند چه کسانی نتوانسته ،انداند و به قول خود وفا کردهتعبیری سر حرف خود بوده
-کنندگان علاقهآمد چون خیلی از شرکتتنبیه به حساب می ینوع در ضمن. انددیرتر از بقیه رسیده یا

 .های مربی را گوش کنندمند بودند ردیف جلو بنشینند و با دقت بیشتری صحبت

 نظام مفهومی اين جلسات -4
اساس آنها نوع درک در پس مباحث و عملکردهای این جلسات، نظام مفهومی خاصی وجود دارد که بر

در ادامه به شرح و توضیح برخی از این مفاهیم . گیردن در این جلسات، شکل میکنندگاو فهم شرکت
 .پردازیمو اصطلاحات خاص می
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 :پویش مفهوم
ی انتزاعی بود که از سبك دلی و پر انرژی بودن یفضا ،شدنیز توضیح داده فضای پویش که قبلاً

بخند روی لب داشتن از اعماق یعنی ل ،سبك دلی یعنی شاد بودن در هر لحظه ،شدافراد  منتج می
قلب و ایمان داشتن به اینکه در همه چیز انتخابگر و فاعل خودم هستم که برای لحظات خود 

نیز معتقد  نات تأثیر مثبت بگذارم وئتوانم در کاکنم و میها را با مسئولیتی که دارم انتخاب میبهترین
 ... . همه چیز را شوخی فرض کردنبودن به اینکه هیچ چیز جدی نیست و در اوج جدی بودن 

 :دهش مفهوم
دهش یعنی بخل نداشتن در ابراز . گرفتدهش و گیرش در فضای انتزاعی پویش شکل می

زدن و مهربان  نداشتن در لبخندحتی بخل کردن، بخل نداشتن در سرویس دادن و کمك رسانی،
و تعریف کردن درست از آنها و بودن و در آغوش گرفتن افراد یا به حساب آوردن نقاط قوت آنها 

 .انجام دادن کاری هرچند کوچك که در جریان شامل شدن نصیب فرد می شد
 :شامل شدن

شروع ی که در حال انجام شدن است و یا هنوز ییعنی هر چه بیشتر خود را برای انجام کارها
 کلام ۀخلاص. مای از کار را بگیرگوشه  درگیر و سعی کنیم با همان دهش و بخل نورزیدن نشده،
برای انجام همه حال این بود که مسئولیتی هر چند کوچك و در فرد در همه جا هر  وظیفۀ اینکه

 .به عهده بگیرید کارها 
 :گیرش مفهوم

خواستند برای او کاری کردند یا میگرفت که از او تعریف میمی ی قراریگیرش یعنی فردی در جا
های اخلاقی تعریف شده برای البته با توجه به چارچوب )دشبغلش کنند و ببوسن مثلاً ،انجام دهند

حتی کادویی  ،برای آرامش او انجام دهنددیگری هایش کم کنند و هر کار و یا از مسئولیت( فرد
شود و با قدردانی و تشکر و فراغ بال از آن میبدون تعارف با کمال میل پذیرا  ،برایش تهیه کنند

 .ببردمیرا  موقعیت نهایت استفاده و لذت
روزی که تمرینات مقدماتی گیرش و  ،هایی که در کانادا شرکت کرده بودگفت در کلاسمربی می

اختیار بیبرخی بودند که  شان چنان خود را رها کردهدادند، لحظاتی با کمك مربیدهش را انجام می
گذاشت که گریه و آزاد میو  کردآنچنان خود را رها می فرد باید ،در تمریناتشان ،کردندادرار می

کرد تا داد و تکرار میکار را ادامه می قدر اینکرد و آناختیار بروز پیدا میبی.... اش حتی ادرار و خنده
 .شدصاف و سبك می ،پاک ،بارهای مخرب درونش ۀتهی از هم کاملاً

 ای که اصلاً کلاسیدادیم با همخود انجام می هایکلاسیاین تمرین را با هم ،ما در کلاس
 البته اگرهم احیاناً)جنس یا جنس مخالف کرد همفرق نمی ،شناختیم و هیچ قضاوتی از او نداشتیم نمی

نشستیم و در به روی هم می رو (.شناختیم و با او دوست بودیم هم اشکال نداشتطرف مقابل را می
بگیرد یا هزار تا قضاوت  مانممکن بود خجالت بکشیم یا خنده ،شدیمسکوت کلاس به هم خیره می
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به هر حال این نگاه کردن در .... از فکرمان بگذرد که چقدر زشت است یا زیباست یا فلان و فلان  و
ماند موظف بودیم با شدیم و اگر ناخالصی میتخلیه می که کاملاً کشیدقدر طول میچشم یکدیگر آن

 . طرف مقابل کامل شویم
 :کامل شدن مفهوم

العمل داشت و ابزارش کردیم که آن هم دستوررا بیان می هااینکه تمام دلخوری کامل شدن یعنی
 .شدبه گشایش منجر می همان ایجاد فضای گویش، داشتن گیرش و دهش بود که نهایتاً

 :گشایش مفهوم
با این  توضیح برای کامل  ،مطلوب رسیدن و راحت شدن یا همان کامل شدن ۀیعنی به نتیج

باید اول   ،مان بهم ریخته بودو رابطه ز او دلخور بودیم یا بینمان اختلافی پیش آمدهشدن با کسی که ا
با خلاقیت و  ،خواست وارد عمل شودگرفتیم و هر چه قدر نمیگو میوبا رضایت او وقتی برای گفت

چون از  کردیم که این کار انجام شود،گویم باید سعی مینمی .دادیمابتکار عمل این کار را انجام می
نرسیدن به هدف به  سعی کردن یعنی تلاش کردن و نهایتاً. مان سعی کردن معنا نداشتنظر مربی
 . دهمانجام می: گفتیمکنم، باید میسعی می ۀجای جملّ

 : گشایش عملکرد در جریان کامل شدن و
بعد با شنیدم و های طرف مقابل را میی خوب و دقیق حرفیگفتگو باید ابتدا با شنوا زمانِ

هدف درست نه هدف مطلوب یا هدف ) کردیم تا به هدف درست ثر بحث را مدیریت میؤگفتگوی م
هر کدام در هر سطحی که شویم، ها موفق روشو برای اینکه در این تمرینات و راه  ،رسیدیممی( خود

خود را  هایمسئولیتبرسیم، آگاهی  ۀها و تمریناتش به درجمربی و کلاس باید با کمكِ ،بودیم
 . بریمبو پی به جایگاه خود سیم شناب

 :آگاهی ۀدرج مفهوم
های خود و علت آنها احاطه پیدا العملها و عکسفرد بر عمل ،ای بود که در آنآگاهی درجه ۀدرج

باید از آنها و علت  ،العملش چه قدر درست یا نادرست باشدکرد که عمل و عکسفرق نمی. کردمی
تاریك و مخربش بود که خیلی  ۀماندن فرد در نیم ۀچون آگاه نبودن به منزل ،شدانجامشان آگاه می

را با تماشای خود  شباید جایگاه ییکی از تمریناتش این بود که هر فرد. شدتلقی میخطرناک و بد 
هایی که در ساعات مراقبه توانستند درافراد می ،در این تمرین ،کردطرف پیدا میناظر بیشکل به 

های گرفت با گوش دادن به موسیقیها به طور دسته جمعی و زیر نظر مربی صورت میکلاس پایانی
 .جایگاه خود را پیدا کنند... طبیعت درمانی مثل صدای بلبل صدای شرشر آب یا

 : آگاهی ۀانجام مراقبه برای رسیدن به درج
رق روی صندلی نشسته حالی که عمودی و شق و در ،بستیمهایمان را میها چشمدر این مراقبه

ها گذاشته بودیم و به خودمان، افکارمان، اعمال و هایمان را روی رانبودیم و کف دست
مان حرکت تصاویر ذهنی مثل ماهی اکوواریوم از جلوی چشمان بسته  ،کردیمهایمان نگاه می رفلکس
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-و ته و توی آن را در حالی که حق نداشتیم هیچ یك از آنها را دنبال کنیمدر. شدکرد و رد میمی

یاد بگیرید که فکر بکنید نه »: گفتبرد، میای به کار میدار و بی ادبانهمان اصطلاح خندهمربی. آوریم
افکارمان نشویم و با احاطه و  ۀشیفت خندیدیم و همیشه یادمان بود که اسیر وو ما همه می «بالعکس
زا بود من العاده انرژیاین تمرین فوق. یمخودمان هر وقت لازم بود به موضوعی فکر کنبرتسلط 

 اصلاً ،گرفتم و جالب است وقتی حواسم نبوددادم و عجیب انرژی میهمیشه این کار را انجام می
همچنین . کردمآوردم و عجیب احساس خستگی و سرسام میفهمیدم از کجاها سر در مینمی

قدر زند و آنمیزند و مدام حرفف میره جادو دارد در گوشم حرروِکردم کسی مثل وِاحساس می
 .گرفتگیری و حرکت را از من میخواهم منفجر شوم و انگار قدرت تصمیمزند که میحرف می

برای  ی بودو شدیداً کمک کردخالی می کاملاًرا شد، ذهن اگر با کیفیت انجام می ،هادر این مراقبه
شفاف خود را ببیند و جایگاه خود را تشخیص  فافِفرد بتواند ش تا سطح آگاهی و سطح انرژیافزایش 

جایگاه  اش و شناخت خودش سریعاًهستیو  مورد نظر جایگاهش مناسب نبود، با وجود اگر فردِ. دهد
 .فضای پویش به گشایش برسد کرد تا در میخود را عوض 

دکانش جایگاه فهمید جایگاهیش در حق کومی ،همین ماهی آکواریوم مثلاً ،وقتی مادری با تمرین
لوس شدن فرزندانش  ماندگی واست و باعث عقب( دلسوزی به درد نخور و مخرب)وار هلِلَ مهربانیِ

 وار، شفقتلهسوزی لَجای دله ب مثلاً. کردشود، باید بلافاصله جایگاه جدیدی برای خود تعریف میمی
وار تعریف لهجایگزین دلسوزی لَ ،هارحمانه که به درد بخور و عالی بود و در کلاسبی یعنی مهربانیِ)

-کرد و برای خود میهای جدید خود را تعریف میکرد و مسئولیترا جایگزین می( و معرفی شده بود

اش بیان  ها تعریف و معنییك سری از واژه هادر کلاس. رسیدنوشت و در این پروسه به گشایش می
مثل همین . کردالعملها را تصحیح میعکس برای آن انتخاب شده بود که عمل و یشده و جایگزین

 . وارلهشفقت بی رحمانه به جای دلسوزی لَ
 سیلین یك وپنی مثلاً ،است آمپول بزنداش مجبورکودکی را تصور کنید که برای بهبود بیماری

مادر دوست ندارد کودکش این درد را بچشد و خودش به جای او . دویست که خیلی هم دردناک است
کودک از عفونت شدید بمیرد و مادر نیز از بیماری  ،ممکن است ؟افتدیزند چه اتفاقی ممیآمپول 

این محبت  ،آسیب ببیند و بیمار شود ،است مورد بودهدیگری که ناشی از تزریق آنتی بیوتیك بی
در صورتی که ممکن بود پا روی دلش . وار استلهمادر در حق کودکش همان دلسوزی لَ ۀاحمقان
شد که این میه نتیج و آمپول دردناک را برای او تزریق کند وکودک را تحمل  ۀگری د و اشك وبگذار

برای سلامتش که بود  هر دو در کمال صحت و سلامت به زندگی ادامه دهند و کودک نیز یاد گرفته
مانه، های عشق ظالاز شفقت با نام. رحمانه استاین همان شفقت بی. کندآمپول را تحمل باید دردِ

 .شدرحمانه نیز یاد میمحبت ظالمانه، عشق بی
 :مسئولیت و چالش ۀکلم بارۀدر
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زمانی که : طور بگویممسئولیت و چالش بیشتر توضیح دهم باید این ۀاگر بخواهم در خصوص کلم
توانست مسئولیتهای خود را بشناسد و درک کند در واقع نمی دانستکسی خود یا دیگران را مقصر می

که نکند و سعی کند  اشتباه را درک أمنش ،مدام اشتباه کند و بود مکرراً وارد دور باطلی شود و ممکن
گویش و دهش و یافتن  ۀیعنی چالشی را بدون ایجاد فضای پویش و پروس ،مقصر را پیدا کند

د و پس برای جلوگیری از چنین دور باطلی باید با کن. گاه به گشایش نرسدها رها کند و هیچمسئولیت
تا  ،در هر اتفاق بد و ناخوشایند و در هر چالشی چه کارهایی باید انجام دهدکه شد کاو متوجه می

خود و حمایت  ریزیِچالش را پیدا کند و با ابزاری که از کلاس یاد گرفته با مدیریت و برنامه أمنش
 .کندلیبدت گرفتن از دیگران در فضای گیرش تشکیل تور حمایتی داده و چالشش را به گشایش

 
 
 

 :کلی مکانیزم و دینامیزم مفهوم
زا فرد و اطرافیانش انرژیبرای داد و ی بود که فرد در نهایت رضایت انجام مییکارها: هادینامیزم

کارهایی بود که فرد در نهایت : هاکه مکانیزم در حالی. کردهر چه بیشتر متوازنش میکه  بود
 .کردگرفت و از توازن دورش میفرد و اطرافیانش انرژی میداد و مدام از نارضایتی انجام می

 :وجه تمایز حضور و تمرکز
هوش و حواس  ۀآگاه بودن از شرایط و فضایی که در آن هستیم با هم: معنی حضور این بود

های العملمحض با جز جز بدن، آگاه بودن به حرکات و افکار و عمل و عکس آگاهیِ گانه، پنج
شناختیم و با تمام وجود به همه چیز ترین صدا را میما در حضور، باید کوچك. خودمان و دیگران

در : تمرکز یعنی)شدبیان می، مقابل تمرکز ۀبا این تعریف حضور درست نقط .کردیماحاطه پیدا می
نقاط احاطه داشتن با  ۀکه حضور یعنی به هم در حالی ،هوش و حواس ۀزوم کردن با هم اینقطه

 (.هوش و حواس ۀهم وجود و ۀهم

 هامطالب و ساختار دوره اي محتو -5
دوم، ساختار  وها که قبلاً ذکر شد، دو نوع ساختار وجود داشت یك ساختار حمایت در این دوره 

 . یاوری
 ساختار حمایت

کننده و اعضای گروه خود یاوران و حامیان برای اعضای شرکتو حمایت یعنی کاری که مربی 
کنندگان برای خود و نیز شرکت ،و در مراحل بعدی( در حق خود و دیگران کلاً)ان شحتی برای مربی

دادند تا بدین ترتیب همه در فضای پویش قرار بگیرند و به توازن سوق داده در حق دیگران انجام می
متوازن  ،در راستای توازنکه داد معارفه تذکر می ۀجالب است که مربی همان روز اول در جلس. شوند

برای آنکه در فضای پویش . توازنی وجود ندارد و قابل دسترسی نیست ،شددن نیست و متذکر میش
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شدیم دیگران در فضای پویش قرار گیرند، باید زمینه را اینگونه ایجاب گرفتیم و باعث میقرار می
 . کردیممی

 :کنندگانشرکت ایجاد فضای پویش توسط
در ( ب. نوشتیملهای پی در پی را برای خود میاؤکردیم و سال میؤمدام از خود س( الف

آن هم عین حقیقت بدون هیچ کم و ( کردیمصحبت می)شدیم دیگران سهیم می با ،تجربیاتمان
گونه قضاوت و این زمانی قابل اجرا بود که تمریناتی را که هر هفته مربی به ما به کاستی و بدون هیچ

دادیم و برای آن وقت انجام می درستی و عیناًد بهداکننده، حامی و یا یاور میعنوان شرکت
توانستیم سهیم شویم و در فضای پویش با دهش خود گیرش به راحتی می ،آن وقت ،گذاشتیم می

البته . چالش، پویش، گویش، دهش، گیرش و گشایش واژگانی زردشتی بودند واژگانِ. باشیم داشته
 .و زردشتیان نداشتها هیچ ربطی به دین و مذهب زردشتی دوره

 
 ساختار یاوری

هدف یاوران این طور بیان . گویمیاوری ساختاری داشت که طی چند بند تا جایی که بشود، می
جوشی بیشتر و استوار کنندگان در فضای پویش با خودهدف ما از حمایت این است که شرکت: شدمی

و حمایت اینگونه تعریف  ببرند از دوره وری راشان، حداکثر بهرهبودن روز افزون در اجرای قولهای
کنندگان و ور کردن و سرعت بخشیدن به پایداری شرکتحمایت چون آتشی است برای شعله: شدمی

حامی . بازیکن باشند نه تماشاگر ،که در دوره طوریهکردن به کلام و قولشان بگذاشتن و عملاحترام
 ؛مربیگری نکنیم -1: کردندرا رعایت می و یاور برای رسیدن به اهدافشان باید این نکات

 آنها -5 ؛آنها نباشیم رمشاو -4 ؛کنندگان نسخه و راه چاره ندهیمبه شرکت -3 ؛درمانی نکنیم روان -0
 ؛آنها را تجزیه و تحلیل نکنیم -7 ندانیم؛ کار یا مقصر آنها را خطاکار، گناه -6 ؛میرا قضاوت نکن

روابط  ۀدر گفتگو ابتدا زمین -1: کردنددانستند و اجرا میاین نکات را میآنها نشویم و نیز باید  ۀللَ -3 
طور مشخص و با توافق متقابل هگفتگوها را ب بندیِزمان -0  ؛ثر طبیعی و صادقانه برقرار کنیمؤم

گو این ودقیقه تجاوز نکند و قبل از هر گفت 15گاه گفت و شنودمان از هیچ -3؛ ایجاد کنیم
بار  3حداکثر بیشتر از  ،در هفته ،یئمگر در موارد بسیار استثنا -4؛ ه آنها یادآور شویممحدودیت را ب

که بفهمند که آنها  طوریهب ،ثر به آنها گوش دهیمؤبیشتر از هر چیز با شنوایی م -5نگیریم؛ تماس 
 ... .ایم و ما منظور آنها را درک کرده

 :های کلاسآموزش 
طی  هایمان جایگاه خود را که قبلاًها و پیدا کردن مسئولیتحل چالش ۀدر واقع ما در پروس

هایمان را های درونی مکانیزمبودیم و نیز با کمك دینامیزم مان پیدا کردهها به کمك مربیکلاس
و این  نام داشت که چالشکردیم میکنترل و شروع  به پیدا کردن راهی برای حل مشکلمان 

با حضور محض در آن  و( خودمان بودفضایی انتزاعی که تعریف ) جو در فضایی به نام پویشو جست
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چه خوب چه بد  اتفاقات ۀمسئول هم :کردیمخودمان یادآوری میه مدام ب. گرفتصورت می ،فضا
گرفتیم که حتی مسئول افرادی که ها یاد میجالب است که بگویم ما در این کلاس ،خودمان هستیم

کلید  مسئول گم شدن مثلاً ،مسئول قطع برق ،حتی مسئول ترافیك. ساز بودند نیز ما هستیممشکل
این وظایف مختلف هر هفته، هم برای . گنجدهر چیزی که تو ذهن شنونده نمی....  و همسایه

شد در شرایط مختلف از خود خلاقیت و انعطاف نشان کرد و هم باعث میمسئولین ایجاد چالش می
یکی دیگر از . هرچه بیشتر متوازن شوند ،در نتیجه، زایش یابددهند و نیز قدرت ابتکار عملشان اف

های هر کس ها و مکانیزمیافتن دینامیزمشد، می ابزارهایی که در پروسه چالش و گشایش استفاده
توسط مربی و با  ،چهارم ۀهای پایانی دوردر دوره که معمولاً اش بودتوسط خودش و با کمك مربی

پیدا  ،کنندگان تماس داشتنای دوبار با شرکتپشتیبانی حامیانی که هفتهکنندگان و کمك خود شرکت
این  .زدندکنندگان زنگ میای دو و گاهی سه بار به شرکتتا یادم هست بگویم حامیان هفته. شدمی

با سر حرف خود  ،در حالی بود که از قبل روز و ساعت تماس را با هم فیکس کرده بودند و هر دو
کننده را حامی شرکت ،کردند و در آن تماس تلفنیگو را دقیق رعایت میوزمان گفتبودن، ساعت و 

در کلاس  اًحتم ،بعد ۀکرد در جلسدهد و نیز حمایتش میکرد تا تمریناتش را کامل انجام حمایت می
 . سهیم شود و از تجربیات خود برای همه تعریف کند

مجموعه و اعضای آنها را  ۀرای اولین بار همای که بکنندهعنوان شرکته لازم است بگویم ب 
شان برای شرکت در جلسات و نیز از اینکه شان و هدایت لحظه به لحظهدیدم از لبخند و مهربانیمی

از قبل نام مرا روی کارت سفیدی نوشته و منتظرم بودند احساس خیلی خوب و خوشایندی پیدا کردم 
یك نفر از کسانی که  ،به محض ورود من. ثبت نام کنم ،فهمعار ۀو بیشتر ترغیب  شدم که بعد از جلس

بدون اینکه از جا بلند شود با لبخندی سلام کرد و کارت را با پرسیدن نام و نام  ،بودپشت میز نشسته
به سالن را ( کنندگانو بقیه شرکت)ن م ،ام پیدا کرد و بعد کسی دیگر با همان خصوصیاتخانوادگی

چنین  ،اول ۀین در حالی بود که به محض ورود به بیمارستان از همان طبقا. همایش راهنمایی کرد
و دیگر  ن دیده بودم که م( حداقل یك یا دو نفر فرق نمی کرد که زن یا مرد باشند)افرادی را 

 . کنندگان را تا دم آسانسور و رفتن به سالن همایش راهنمایی کرده بودندشرکت
مادر بودن، : های منباید بگویم، دینامیزم ،تم سهیم شوماگر بخواهم کمی از خودم و تجربیا
گرا بودن، آلایده: هایممکانیزم و. شناخته شد ،تحصیل بودن ۀهمسر بودن، عشق ورزیدن و عاشق ادام

به تنهایی کاری را به پایان رساندن بود که با تمرینات کلاس و تمرینات خانگی از  نفر اول شدن و
هایم با کمك ها و چالشهمچنین بررسی  ناکامیو خودم  به  و نیز نگاه کردنقبیل اکواریوم و غیره 

 .اش را درک کردمام همه را شناسایی کردم و  چراییمستقیم مربی
ام را به نحو احسن انجام دهم و از وظایف مادری ۀچون همیشه دوست داشتم هم :مادر بودن

کردم به مادر بودن چون فکر می ،بودمنظر کردهرفِتحصیل به غلط ص ۀخیلی از آرزوهایم از جمله ادام
چون تقریباً همیشه همسرم  و وظایفم در قبال او را در  :همسر بودن .کندو وظایفم لطمه وارد می
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های قبل از اینکه در کلاس) چون همیشه لبخند روی لبهام بود :عشق ورزیدن. دادماولویت قرار می
حتی از پدر و  ،بخشیدمای نبودم  و زود میو همچنین آدم کینه( مدر راستای توازن تعلیم دیده باش
. ای به دل نداشتمخور نبودم و کینهدل از هم جدا شده بودند، اصلاً ،مادرم که در کودکی من و برادرم

داشتنی و خوب بودند مگر اینکه ها خوشگل و دوستانسان ۀچون از نظر من هم :عشق ورزیدن
کرده و تحصیل تحصیل بودم چون عاشق تعامل با افراد باسوادِ ۀعاشق ادام ،شدخلاف آن ثابت می

ی مثل ابوعلی سینا، یهااهل مطالعه بودم و دوستشان داشتم و نیز از نوجوانی و بچگی عاشق شخصیت
دکی همیشه بودم و نیز در کو ایزاک نیوتن بودم و سرگذشت آنها را خوانده آلبرت انیشتین و

های علمی را بخوانم و آنها را بیشتر کردم تا نام و بیوگرافی شخصیتزیر و رو می المعارف راةدایر

اش خواننده شدن یا یکی از استعدادهای درونی ،مایکل جکسون بود اگر کسی عاشقِ مثلاً. بشناسم
یا اگر کسی عاشق میکل آنژه یا . روی آوردن به کارهای هنری مثل رقص و حرکات موزون بود

 . شدشغلی و مهارت آنها بیشتر شکوفا می ۀاستعدادش در زمین ،گاندی بود
اینکه دوست نداشتم مهمان داشته باشم و ها باهای من این بود که خیلی وقتیکی از مکانیزم

ای بودم که خودشان های بیچارهپذیرای مهمان ،لبخند و مهربانی ظاهریبا ،موقعیت پذیرایی نداشتم
ام و متوجه شدم این لبخند  حاکی از عصبانیت من است و از نشان تشنهدانستند چه قدر به خونمی

آمد که هایم میرسان مکانیزمچون صد در صد از قسمت مخرب و آسیب .من نیست جایگاه عشق ورزِ
-جان مطلب اینکه فردی موفق بود که می. خود را نشان دهم یمهربان ی ودوست داشتم همیشه خوب

این  های خود را در اختیار بگیرد و آنها را مدیریت کندها  مکانیزمیروی دینامیزمتوانست با استفاده از ن
 پی کشیدن کیك توازن با کمك مربی و در . کردفرد را متوازن می امکان داشت وبا  کیك توازن 
 .بودها میسر آگاهی و تمرین

 :پیدا کردن مکانیزم و دینامیزم 
سوق  وازنچه بیشتر به سوی تتوانست هرهایش میینامیزمها و دهر فرد با پیدا کردن مکانیزم

گو وتمامی رفتارها و افکار و اعمال  مثبت و خوب فرد بود که شامل دهش، گفت: هادینانیزم .شودداده
) بود که شامل اعتیاد یدرد نخورهای منفی و بهعمل ،افکار ،رفتارها ۀهم: هاو تعهد بود و مکانیزم

مثل  تخمه . داداما طبق عادت آن را انجام می ،خواست انجام دهدی که فرد نمییکارها ۀهم:اعتیاد
کنندگان طی شرکت. بودعادت و وجهه ...( خواندن، کم خوابیدن، سیگار کشیدن وخوردن، زیاد کتاب

برای  شانهایشند و با کشیدن کیك توازن از مکانیزمکگرفتند کیك توازن خود را بیاد می ،مراحلی
روشن وجودشان انرژی  ۀتاریك وجود به نیم ۀیا به تعبیری از نیم ،های خود کمك بگیرندزمدینامی
 .بدهند

 :کیك توازن
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مثبت فرد  شد و در هر طبقه خصوصیات منفی وبندی که روی کاغذ کشیده مییك نوع طبقه
ثبت فرد شد و با کمك مربی از خصوصیات منفی فرد نیرویی برای استفاده از خصوصیات منوشته می

 .شدگرفته می در زندگی روزمره
 :دوره مربیِ توسط هاهدور و هامکانیزم بررسی

 الات غیر مستقیم که تقریباًؤبا س( گیری از خصوصیات منفی و مثبتنتیجه)گیری البته این نتیجه
تصحیح . آمدبه دست می ،شدکنندگان پرسیده میبینی نبود و به صورت کتبی از شرکتقابل پیش

ها و دینامیزم، خود استعدادها گریِاو به اصطلاح با مربی .شدهایمان توسط خود مربی انجام میورقه
های ما را پرستگری آفتابو و مربی او گاهی با کند و کاو در ما. کشیدهای ما را بیرون میمکانیزم
خوب در فرد نمایش  پرست اصطلاح رایج کلاس بود یعنی صفت بدی که با ظاهرآفتاب) کردپیدا می
شود که تحصیل بودن در من  دو شقه می ۀبه من متوجه شد که عاشق ادامراجع مثلاً( دوشداده می

من  وجودیِ استعداد درونی و هستیِ ۀهای من است و خوب است و نشاناش از دینامیزمیك شقه
ت که دوست دارم است و  این اس گیرد که بدهای من سرچشمه میدیگرش از مکانیزم ۀشق. است

ام طلبیهایم بود و از جاهوجهه همیشه بهترین باشم و بدرخشم و این درخشیدن در راستای تقویتِ
چون وجهه هیچ رضایتی از درون )شد ام میگرفت و مدام باعث پس رفتن و گرفتن انرژیت میئنش

 (.کندجمع و اطرافیان می ۀکند و فقط فرد را بازیچبرای فرد ایجاد نمی

 حرف آخر -6
کنندگان نشان از قشربندی اجتماعی شرکت ،شددیده میها سالن دوره هایی که در پارکینگماشین

ها در راستای کلاس. شددیده می... و غیره بنز ، و .ام .موتورسیکلت، رنو، پیکان، زانتیا حتی بی. بود
تر زبانی مشترک و درکی مهمو از همه  کنندگان ایجاد کردهطرز فکر جدیدی را بین شرکت ،توازن

 ۀبلکه به گفترا کنندگان با دیگران شرکت ۀرابط، نه تنها دیگر را به وجود آورده بودبهتر از هم
فرد را با خودش، درونیاتش وحتی خدا و دین و مذهبش بهبود  ۀرابط ،گرپژوهش ۀخودشان و نیز تجرب

این  آغازِ از  ،کردندبیان می ،ن سهیم شدنشانکنندگان در زماای از شرکتتا جایی که عده. داده بود
قدرت  ،گرفتنخوانند و نیز هنگام روزهدقت بیشتری میوقت و با ها همیشه نمازشان را سرِدوره

اعتقاد و ایمانشان به  ،ن معتقد بودندیآنها همچن .فهمنداند و کمتر سختی آن را میبیشتری یافته
 . است تر شدهتر و محکمخداوند عمیق

 



 

 


